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۲۶ رمضان  ۱۴۴۵
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 عنصر شایعه در ادبیات فرقه‌نگاری اسلامی

ت  بیا د ا که  د  می‌شو ر  تصو چنین  هی  گا
فرقه‌نگاری و کتاب‌های ملل و نحل‌نویسی، 
تنها آینه‌ای هستند که آرا و عقاید فرق و ملل 
و نحل دینی و مذهبی را بازتاب می‌دهند. در 
تمدن اسلامی‌ از همان سده دوم، نوشته‌هایی 
پدید آمدند که به معرفی اختلاف‌های مذهبی 
امت اسلامی‌ ‌پرداختند و به‌مرور زمان تا 
کتاب‌های ملل و  چندین قرن، مهم‌ترین 
نحل‌نگاری فراهم آمدند. در چند سده گذشته 
نیز همچنان تولید این ادبیات تداوم داشته است؛ گرچه درباره 
فرقه‌ها و مذاهب قدیم‌تر، بیشتر روایتگر منابع کهن‌تر هستند و 
تحلیلی دقیق و جدید در این دست کتاب‌ها دیده نمی‌شود. 
کتاب‌های ملل و نحل با دسته‌بندی دقیق‌تر  شماری از 
اختلافات مذهبی، عملا دست به تحلیلی از ساختارهای 
اختلاف‌های مذهبی می‌زده‌اند و گاه درمیان نویسندگان این 
نوع کتاب‌ها، دقت در مبانی اختلافات فرقه‌های مذهبی محل 
توجه قرار گرفته است، به‌نحوی‌که نوع اختلاف‌ها براساس و 

مبنای روشنی، تفسیرشدنی و قابل انتظار است.
یکی از ابزارهای لازم برای چنین کاری، تعیین سرچشمه‌های 
غیراسلامی‌ برای مذاهب و فرقه‌های مخالف و رقبای عرصه 
اجتماعی و سیاسی بوده است تا بدین وسیله، »غیرخودی« 
بودن آنان را آفتابی کنند. بدین‌ترتیب برای بسیاری از فرقه‌ها 
یا گرایش‌های مذهبی و مکاتب کلامی‌ در این دست کتا‌‌ب‌ها، 
ریشه‌های افکار یهودی، مسیحی، زرتشتی یا مانوی و مزدکی 
قائل می‌شده‌اند و آن فرقه‌ها را گاه حاصل توطئه‌های دشمنان 
اسلام برای نفوذ قلمداد می‌کرده‌اند. در این چارچوب البته 
لازم بوده است که با ذکر پاره‌ای عقاید این فرقه‌ها، شباهت‌ها 
را برجسته کنند. با این وصف، بهره‌گیری از ابزار دروغ‌پردازی 
کنی و جعل اسناد و زمین زدن خصم به هرطریق  و شایعه‌پرا
و جعل پاره‌ای از سخنان موافق یا مخالف بر زبان پیشوایان 
خصم یا مراجعی که اتوریته)اقتدار( مذهبی آنان مورد »اجماع« 
بوده، از مهم‌ترین شیوه‌های معمول بوده است. طبیعتا 
قدرت‌های سیاسی با امکاناتی که دراختیار داشتند و نهادهای 
دینی رسمی‌ که به خدمت می‌گرفتند، به‌سادگی می‌توانستند 

از این ابزارها بهره بگیرند.
ملل و نحل‌نگاری در بسیاری زمینه‌ها به یاری این ماشین 
سرکوب می‌آمده و نتیجه هم در بسیاری مواقع، بهره‌گیری از 
دو عنصر »تکفیر« یا »تفسیق« در »فتاوی« بوده است. تشیع، 
قرن‌ها به‌عنوان اقلیتی در سرزمین‌های اسلامی‌، محل هجوم 
چنین سازوکاری بوده است. با این وصف در کتاب‌های ملل و 
نحل‌نگاری معمولا تفکیکی قائل می‌شده‌اند میان گروه‌هایی 
که دچار »بدعت« هستند و آنان را »اهل الأهواء والبدع« 
می‌خوانده‌اند و کسانی که معتقد بودند آرا و عقایدشان فراتر 
از »بدعت« است و آشکارا رنگ خروج از اسلام و هم‌مرزی با 
کفر پیدا کرده‌اند، تا بدان حد که آنان را »اهل کفر و الحاد« 
می‌خوانده‌اند. در منابع ملل و نحل‌نگاری سنیان، میان 
شیعیان »رافضی« با باطنیان و غلات شیعی، تفکیکی قائل 
می‌شده‌اند و گروه دوم را اهل الحاد می‌خوانده‌اند. طبعا بخشی 
از آنچه در این میان گفته می‌شد، تنها نوعی برداشت تأویلی از 
گفتار گرایش‌های دیگر آمیخته با اتهام‌هایی بود که یا مستقیم 
جعل می‌شد یا حاصل شایعاتی بود که به‌تدریج از گفتارهای 
شفاهی و دهان‌به‌دهان بدین‌ترتیب وارد ادبیات مکتوب 
می‌شد و البته نقل و ذکر این نوع شایعات در کتاب‌های بعدی، 

صورت ساده‌تری می‌یافت و تبدیل به »حقیقت« می‌شد.
در ایـن نـوع مجـادلات مذهبـی، عنصـر »شـایعات« سـهمی‌ 
همـواره سرنوشت‌سـاز داشـته و گاه حـرف اول را مـی‌زده اسـت. 
انتقـال ایـن شـایعات گاه به‌دلیـل فرهنـگ غالـب زمانـه درقالـب 
نقـل احادیـث، آسـان می‌شـد و راه بـه کتاب‌هـای »رسـمی« 
می‌یافـت. بسـیاری از آنچـه دربـاره فرقه‌هـا و مکاتـب مخالـف در 
کتاب‌های ملل و نحل‌نگاری سـنیان نقل شـده، از این دسـت 
اسـت؛ آنچـه دربـاره قدریـان و جهمیـان و شـیعه و رافضـه گفتـه 
شده است، در اصل بخشی است از جنگ رسانه‌ای و تبلیغاتی 
کـه مهم‌تریـن ابـزارش »حدیـث« بـوده اسـت و نیـز نقـل اتهام‌هـا 
به‌تدریـج در کتاب‌هـای ملـل و نحـل. طبعـا بـا نقـل پی‌درپـی 
ایـن نـوع شـایعات و تبلیغـات حاصـل از جدال‌هـای فرقـه‌ای، 
این اتهام‌ها به‌تدریج بخشی از »حقیقت« را بازسازی می‌کرده 
و نفـی آن حتـی از ناحیـه گرایـش و فرقـه مشـمول اتهـام، بسـیار 

سـخت و حتـی گاه غیرممکـن بـوده اسـت.
بدین‌ترتیب این‌گونه فرقه‌های متهم در برابر این نوع اتهام‌ها، 
کنش متفاوت را دنبال می‌کرده‌اند و درواقع ناچار از  دو وا
آن بوده‌اند: برای دفاع از خود شیوه متبع آن بوده است که 
اصل اتهام را می‌پذیرفته‌اند و آن را ناشی از انحراف گروهی 
اندک از پیشینیان و نه شیوه غالب قلمداد می‌کرده‌اند. طبعا 
به‌دلیل گذشت زمان و تجدد نسل‌ها و نقل پی‌درپی اتهام‌ها 
یا سوءبرداشت‌ها و تفسیرها در ادبیات مکتوب، نفی اصل آن 
اتهام‌ها کاری ساده نبوده و بهترین شیوه، پذیرش اصل آن و 
کنشی متناسب با آن بوده است، به‌نحوی‌که بتواند وجود  وا
چنین اتهامی‌ را تبریر کند. در اینجا بود که شیوه دوم مقابله 
شکل می‌گرفت و آن، اینکه اصل اتهام به‌گونه‌ای پذیرفته 
می‌شد و آن‌گاه در راستای تبریر آن، توجیهات تازه‌ای ارائه 
می‌شد که خود ابراز عقایدی تازه بر مبنای اتهام‌های دروغین 

گذشته بود.
بسیاری از آنچه در کتاب‌های ملل و نحل اهل‌سنت و نیز در 
کتاب‌هایی موسوم به »السنه« به وسیله اصحاب حدیث در 
ابراز اتهام‌های مختلف به شیعیان ارائه شده، از این قبیل است؛ 
بهره‌گیری از اتهام‌های ساختگی و تبدیل شایعات به گزاره‌هایی 
که تردید در آن به‌تدریج بسیار سخت می‌شده است؛ فی‌المثل 
آنچه درباره عبدا...بن‌سبا در این کتاب‌ها و ریشه‌های عقاید 
او دیده می‌شود، از همین شمار است. اتهام‌هایی که معتزله 
به امامیه درباره اعتقاد به تشبیه می‌زده‌اند، درست در همین 
چارچوب قابل ارزیابی است. آنان با ارائه تفسیری نادرست از 
گفتار متکلم برجسته شیعی، هشام‌بن‌الحکم، و با نقل مکرر این 
تفسیر بی‌پایه، آن را به‌صورت شایعه‌ای چندان گسترش دادند 
که نه‌تنها معتزله و بلکه حتی مخالفان آنان که در ساختن این 
اتهام سهمی‌ نداشتند، نیز آن را مکرر در کتاب‌های خود نقل 
کنش به این اتهام،  کردند و جالب اینکه برخی شیعیان در وا
عین آن را پذیرفتند اما یا درصدد توجیه آن برآمدند یا آن را 
انحرافی منحصر به هشام‌بن‌الحکم دانستند و حتی با جعل 
احادیثی و بر زبان امامان، در رد باورهای هشام‌بن‌الحکم، عملا 

آب به آسیاب خصم ریختند.
در مقابل احادیث فضایل اهل‌بیت)ع( که انکار اصل آن برای 
مخالفان امکان‌پذیر نبود، نیز همین اتفاق افتاد و عینا احادیثی 
ساخته شد  که همان مناقب را برای صحابه یا خلفای راشدین 
کنش‌های حدیثی و اعتقادی  ادعا کنند و این احادیث البته وا

خود را باز در طرف مقابل به‌دنبال داشت.
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   پژوهشی ریشه‌ای و روشمند

مــا بــرای بســیاری از پرســش‌ها، پاســخ عالمانــه 
نداریــم. گاهــی البتــه برعکــس، پاســخ عوامانــه داریم؛ 
بــه همیــن دلیــل نمی‌توانیــم همدیگــر را به‌خوبــی 
اقنــاع کنیــم. بــاز آن‌گاه کــه مســئله بــه امــور سیاســی 
گــره می‌خــورد، قضیــه ســخت‌تر می‌شــود؛ چــون 
هــر پاســخی در بســتر سیاســی‌اش مطــرح می‌شــود 
و دوگانه‌هــای بیجــا می‌ســازد، به‌گونه‌ای‌کــه هــر 
آن کــه طرفــدار نظــام و انقــاب اســت، خــود 
را مدافــع چیزهایــی می‌پنــدارد و کســی کــه 
گــر از  نیســت، مخالــف آن و جالــب اینکــه ا
موافــق و مخالــف بپرســی دلایــل شــما بــرای ایــن 
بــاور و پنــدار شــما چیســت، بیشترشــان پاســخی 
ندارنــد. مســئله اســرائیل سال‌هاســت دچــار ایــن 

ابهــام و دوگانه‌ســازی بــوده‌ اســت.
گاهــی  در ایــن میــان، بایــد آثــاری تدویــن شــود کــه بــر آ
مــا بیفزایــد و البتــه خاســتگاه عالمانــه داشــته باشــد. 
مــا دربــاره مســئله وقــوف یابیــم و آن‌گاه مختــار 
باشــیم کــه بــا اتــکا بــه آن وقوفمــان، موضع‌گیــری 
کنیــم. »متاســتاز اســرائیل« بــه نظــر مــن، یــک کتــاب 

گاهی‌بخشــی. ــرای ایــن آ ــر اســت ب مؤث
غ  ، فــار کتــاب یــن  نــی در ا وش علیا کــور
پــی شــناخت  از شــعارها و هیاهوهــا، در
ئیل  ا ســر ا یخــی مســئله  ر تا و  ی  یشــه‌ا ر
برمی‌آیــد و بــا یــک سلســله‌روایت تاریخــی 
کــه از ۱۴۰ســال پیــش شــروع می‌شــود و تــا 
زمــان نــگارش کتــاب در ســال۱۳۹۹ ادامــه 
می‌یابــد، می‌کوشــد تکویــن و تشــکیل ایــن 

دولــت و ایــن کشــور را پیگیــری کنــد.
گــی مهــم کتــاب، عنصــر »روایــت« اســت  پــس یــک ویژ
کــه در همــه اجــزای آن حضــور دارد و همیــن، آن را 
جــذاب می‌ســازد و مــال‌آوری مباحــث تاریخــی 
وش علیانــی  کــور و سیاســی را از بیــن می‌بــرد. 
داســتان آدم‌هــا و نهادهــای دخیــل در ایــن پــروژه 
را بازگــو می‌کنــد و البتــه بازگوکردنــی براســاس اســناد 

تاریخــی.
گــی دیگــر در  از »اســناد تاریخــی« گفتــم. بــاز یــک ویژ
ایــن کتــاب، ایــن اســت کــه نویســنده برپایــه منابــع و 
ــع،  مــدارک پیــش مــی‌رود و البتــه بیشــتر ایــن مناب

خارجــی و حتــی شــمار زیــادی از آن‌هــا، 
ــه  ــت‌اول ک ــی دس ــی منابع ــت؛ یعن ــری اس عب
حتــی یافتنشــان بــا ایــن همــه سانســوری کــه 
کــم اســت،  بــر ایــن ماجــرا در ســطح جهــان حا
ــده  ــاب یادش ــوار. کت ــخت دش ــت س کاری اس
بــر کتاب‌هــای دیگــری کــه در ایــران دربــاره 
ایــن موضــوع نوشــته شــده‌ اســت، مبتنــی 
نیســت و لاجــرم از داوری‌هــای گاه غیردقیــق 
و هیجانــی در ایــن کتاب‌هــا نیــز بــه‌دور اســت. 
ایــن قضیــه، خواننــده کتــاب را خاطرجمــع می‌کنــد 
کــه پیشــداوری‌ای در کار نیســت؛ چــون حقیقــت 
ایــن اســت کــه مــا در بســیاری امــور و ازجملــه دربــاره 

ــتیم. اســرائیل، دچــار پیشــداوری هس
 . ســت نگیز ا ا ، تحســین‌بر ه یســند ت قلــم نو قــو
کتــاب نثــری فصیــح و درعین‌حــال جــذاب دارد؛ 
نثــری کــه نــه بــه نثــر خشــک علمــی پایان‌نامــه‌ای 
نزدیــک اســت کــه سرشــار باشــد از اصطلاحــات و 
عبارت‌هــای ســنگین و نــه بــه نثــر رایــج مطبوعاتــی 

کــه مشــحون باشــد از ضعف‌هــای نگارشــی.

امــا همــه ایــن توضیحــات مــا، بــدون اینکــه تصویــری 
از محتویــات کتــاب و عنــوان فصل‌هــای آن ارائــه 
کارآمد اســت. کتاب در ۲۷۲صفحه نوشــته  کنیم، نا
ــت.  ــدادی پیوس ــل دارد و تع ــه فص ــت. س ــده‌ اس ش
کتــاب »از هیــچ تــا پیــچ« نــام دارد و  فصــل اول 
ــه هیــچ  ــت را از جایــی ک داســتان تشــکیل ایــن دول
چیــز نبــوده، تاجایی‌کــه وارد بــازار سیاســت‌ جهانــی 

ــد. ــان می‌کن ــت، بی ــده‌ اس ش
فصــل دوم »تــا ارزش افــزوده« اســت کــه دلایــل بقــای 
ایــن دولــت و کارکردهــای آن بــرای قدرت‌هــای 
جهانــی را بازگــو می‌کنــد و فصــل ســوم بــا نــام »از 
ــان‌ها را  ــا انس ــرائیل ب ــری اس ــود«، درگی ــا ش ــت ت هس
بیــان می‌کنــد. نویســنده در ایــن مســیر، »اســتمرار 
تبعیــض، تــرور و تعــدی« بــه وســیله ایــن دولــت را 

شــرح می‌دهــد.
ح‌جلـدی گیـرا و تصویرهایـی در متـن  کتـاب بـا طر
کـه در هـر فصـل آمده‌انـد، همـراه شـده‌ اسـت. 
صفحه‌آرایـی آن البتـه از نظـر قلـم و ترکیـب صفحـات 

چشم‌نواز است، ولی قدری فشرده کار شده‌ است.

دیدگاه

 zگزارشی موجز از اسرائیلی که هست

اینکه میان این حجم عظیم از فریادهای »مــرگ بر 
اسرائیل« که از هرسوی، از رسانه‌های مرتبط با دیدگاه 
مطلوب و موجه کشورمان می‌شنویم و می‌بینیم و 
می‌خوانیم، نوشتن چنین کتابی چه لزومی داشت، 
نخستین پرسشی است که باید به آن پاسخ بدهم. 
این کتاب روایــت تاریخی است که درپی بررسی یک 
موضوع خاص است و آن را دنبال می‌کند. آن موضوع، 
پیوستگی‌‌ناپیوستگی تبعیض، ترور و تعدی در طول 
زمـــان در موجودیتی اســت کــه خـــودش را اسرائیل 
می‌نامد. من سال‌ها در این زمینه و به‌طورکلی درباره 
اسرائیل خوانده‌ام، انواع خبرهای متنی و تصویری را 
دنبال کرده‌ام، هزاران قطعه عکس و صدها تکه فیلم را 
سرفرصت دیده و بررسی کرده‌ام و هرچه گذشته است، 
بیشتر به ایــن نتیجه رســیــده‌ام که پیوستگی تــرور و 
تعدی و تبعیض از سال‌ها قبل از روز نکبت تا همین 

امروز، هرگز قطع نشده است.
در تمام این مدت نه قائل به افسانه نادر »کجایی« 
یا »بی‌طرفی« پژوهنده بوده‌ام و نه باجی به تصورات 
وش تحقیق و با  ــا ر گــذشــتــه خـــود داده‌ام. آنــچــه ب
داده‌هــای دیگر هم‌آهنگ‌تر بوده است، برگزیده‌ام و 
آنچه هم‌آهنگ نبوده اســت، کنار گذاشته‌ام و تمام 
توقعی هم که از خواننده دارم، این است که به‌جای 
باور به من، متن را بخواند، با داده‌ها و متن‌های دیگر 
مقایسه کند و آنچه به گمانش معقول می‌آید بپذیرد؛ 

ولو یکسره در مخالفت با آنچه من نوشته‌ام، باشد.
بررسی پیوستگی این سه »ت«)تبعیض، ترور و تعدی که 
به گمان من، اولی ریشه و دوتای بعد ابزارهای گسترش 
اسرائیل بوده‌اند( یا حتی شعار دادن دربــاره آن، به 
چشم من هیچ‌وقت در آن مواضع رسمی و غیرمتکثر 
یکدست و تکثیرشده، نیامده و نگنجیده است و به 
همین دلیل هم نوشتن چنین متنی، جا دارد. هدفم 
ــن کــتــاب چــه بـــوده اســـت؟ ســاده‌تــریــن  از نوشتن ای
توضیحم این است که خواستم نشان بدهم وقتی 
ما از این می‌گوییم که اسرائیل نماد تبعیض و ترور و 
تعدی اســت، این دشنامی دشمنانه نیست که نثار 

کسانی کرده باشیم که دوستشان نداریم یا با آن‌ها بر 
ک و تاریخ، دعوایی داشته  سر موضوعی مثل آب و خا
باشیم. برعکس، این گزارشی است موجز از وضع آن 

چیزی که خــودش را اسرائیل نامیده 
است؛ یک سازمان تروریستی بزرگ که 
وانمود می‌کند نه‌تنها یک کشور که یک 

کمیت است. ملت-‌حا

 zکنگره‌ای نامتجانس از نگاه اندیشه‌ای

ل«،  ــاز امـــروز وقتی می‌گوییم »کنگره ب
تقریبا همه مطمئن هستند که داریم 
ر  نیسم د ه صهیو کــنــگــر ز نخستین  ا
سال1897 صحبت می‌کنیم. اما پیش از 
آن نیز »کنگره بازل« نامی شناخته‌شده‌ 
بــود بـــرای یــک واقــعــه دیــگــر؛ واقــعــه‌ای 
به‌کلی مــتــفــاوت و شــایــد بــتــوان گفت 

متضاد با صهیونیسم هرتسل.
ل تشکیل شد، جمعی بود  نخستین کنگره که در باز
نامتجانس از بیش از دویست نفر با بیش از دویست 
ایده متفاوت و آرمان‌ها و آرزوهای شخصی و عمومی 
گهان هرمان  ــاد بــود کــه نا بسیار. آشفتگی چنان زی
شاپیرا همه را به سکوت فراخواند، دست راستش را 
به سینه‌اش چسباند و آیه5 از مزمور137 را خواند و 
از همه خواست با او تکرار کنند: »گر فراموشت کنم ای 
قدس، دست راستم را فراموش کنم.« و به این شیوه، 

کنده آشفته را باز به آرامش و وحدت کشید. جمع پرا
یــادداشــت‌هــا و آثـــار بــه‌جــامــانــده از هــرتــســل، نشان 
می‌دهد که توصیف‌های او از انسان اروپایی نوین، 
نیچه و انسان یهودی نوین، خودش، بسیار شبیه هم 
هستند. انگار یک نفر است، با این تفاوت اندک که در 
اولی، اروپایی بودنش پررنگ است و در دومی، یهودی 
بودنش. چیزی که هرتسل در یادداشت‌های روزانه‌اش 
می‌کوشد هرگز به آن اشــاره نکند و آن را مکتوم نگاه 
دارد. صهیونیسم نیچه‌ای فقط صهیونیسم سیاسی 
نبود که هرتسل بنیان نهاد و دیگران پی گرفتند. هر 
سیاستی، تبلیغات، ادبیات و فرهنگ خود را نیاز دارد.

 سنگ بنای دانشگاه عبری قــدس را در ســال1918 
گذاشتند و در سال1925 هم افتتاحش کردند؛ 27سال 
پس از درگذشت شاپیرا و 21سال پس از مرگ هرتسل. 
یک حکم قدیمی هم هست که قاعدتا 
باید با »بله« آغاز شود و این‌طور ادامه 
پیدا کند که به ما تذکر بدهد همیشه هر 
رفتنی با زادنی همراه است و هر زادنی 
ــار اســت و  بــا رفتنی. ایــن حکمت روزگـ
تداومش باعث ماندگاری نــوع بشر و 
وی ایــن بسیط  تمدن‌های انسانی ر
ک اســت، امــا ایــن حکمت فقط در  خــا
مورد انسان‌ها صادق نیست؛ نهادها 
و ساختارهای اجتماعی نیز همین‌اند.

 zچرا این اثر را نوشتم؟

سه نفر تأثیر بسزایی در به ثمر رسیدن 
این کتاب گذاشته‌اند. نام دو نفر را بلدم 
و سومی ‌را نه. اولین نفر امام‌خمینی)ره( عزیز است، نه 
به‌دلیل جایی که گفت: »اسرائیل باید از بین برود«، 
بلکه به‌علت جایی کــه گفت »جنگ مــا، جنگ فقر 
و غناست و جنگ بشریت با اسرائیل، ادامــه جنگ 
فقر و غناست و هرگز تمام نخواهد شد، مگر روزی که 
کی اجرا شود«. دومین نفری که  عدالت در این کره خا
در انگیزه‌ام برای نوشتن این کتاب بسیار مؤثر بود، 
عبدا...شهبازی است که به ما آموخت زرســالار یعنی 
چه و پیوند زرســـالاری و صهیونیسم چیست و چرا 
نمی‌توان آن‌ را نادیده گرفت. سومین کسی که بسیار 
از او ممنونم، خانم صهیونیستی است که در کانادا 
زندگی می‌کند و سال۲۰۰۵ هر روز برای من نامه فحش، 
تهدید و... می‌فرستاد و همان‌جا بود که من فهمیدم 
صهیونیسم یعنی چه. این سه نفر چشمم را به واقعیت 
تمام‌وکمال باز کردند. حرف‌های بسیاری در این کتاب 
زده‌ام؛ ازجمله اینکه صهیونیسم همان‌قدر ضدیهود 
است که فاشیست‌ها ضدیهود بودند. صهیونیسم را 
یهودی نبینید. پرسش این نیست که من و امثال من 
با اسرائیل چه کار داریم؛ نکته این است که اسرائیل 

با ما کار دارد. این صهیونیست‌ها هستند که ما را رها 
نمی‌کنند و گریبانمان را گرفته‌اند. بیست سال است 
هر روز صبحم را با خبرهای مرتبط با اسرائیل شروع 
می‌کنم و هنوز هم بعد از گذشت دو دهه، از این حجم 

پلیدی و پلشتی، شگفت‌زده می‌شوم.
حتـی آن‌هایـی کـه دربـاره اسـرائیل حـرف می‌زننـد، 
، حرف‌هـای عجیبـی دربـاره  بیشـتر حرف‌هایشـان
مسـائل آخرالزمانـی و ماوراءالطبیعـه اسـت، درحالی‌‌کـه 
مواجهه ما با اسـرائیل، بر سـر مسـائل عینی و ملموس 
اسـت؛ مثلا کمترکسـی درباره تروریسـت بودن اسـرائیل 
صحبـت می‌کنـد؛ همـان دولتـی کـه به‌صراحـت اعالم 
می‌کنـد مـا یـک سـال قبـل از آمریکایی‌هـا بـرای تـرور 
سـردار سـلیمانی، عملیاتـی را اجـرا کردیـم امـا موفـق 
نشـدیم. میـدان اصلـی جنگ‌هـا، بـدن انسـان اسـت 
و صهیونیسـت‌ها بـا تحریـم و تـرور، هـر روز بدنمـان 
را شـکنجه می‌کننـد و بـه مـا زخـم می‌زننـد، آن‌هـم 
شـکنجه‌ای کـه مـا به‌جـای شـکنجه‌گر، فـرد دیگـری را 
مسـئول و مقصـر می‌دانیـم. عـده‌ای حکومـت مـا را 
مقصـر می‌داننـد و عـده‌ای دیگـر، گروهـی از جامعـه را 

متهـم می‌کننـد کـه هـر دو بسـیار اشـتباه اسـت.

حسینی نژاد

گونی به زبان‌های  یــم غاصب صهیونیستی آثــار گونا ژ از زمــان تشکیل ر
مختلف دربــاره بن‌مایه‌های اندیشه‌ای و اجتماعی اسرائیل نوشته شده 
است. هرکسی با زاویه نگاه خاص خود به این مسئله پرداخته است. در 
سال‌های اخیر کتابی به فارسی درباره تحلیل تشکیل رژیم صهیونیستی 
نوشته شد که با تکیه بر منابع علمی و دقیق به‌دنبال آن بود تا ریشه‌های 
اندیشه‌ای صهیونیسم را برملا کند. »متاستاز اسرائیل« روایتی تاریخی است 
که درپی بررسی یک موضوع خاص است و آن را دنبال می‌کند. آن موضوع 
پیوستگی‌ناپیوستگی تبعیض، ترور و تعدی در طول زمان در موجودیتی است 
که خودش را اسرائیل می‌نامد.  این کتاب، نوشته کوروش علیانی از آثار برجسته 
و راهبردی است که در سال‌های اخیر با موضوع اسرائیل و تشکیل رژیم 

ک ایجاد  صهیونیستی منتشر شده است. نویسنده در این اثر، تأثیرات وحشتنا
دولت صهیونیستی در منطقه را به لحاظ اقتصادی و انسانی نشان داده است 
اما اهمیت کتاب بیشتر در این است که رویکردی پژوهشی، تاریخی را انتخاب 
کرده و توانسته است به نتایج جدیدی برسد که برای خواننده پژوهشگر و 
علاقه‌مند به مسائل تاریخی، جذاب است. علیانی به این نکته اشاره کرده 
است که برای نگارش این کتاب، به دانش تاریخی خود بسنده نکرده و به‌دنبال 
پژوهش‌های انضمامی ‌زیادی رفته و به نتایج تازه و جدیدی هم رسیده است.
فصل نخست کتاب، به داستان تشکیل دولت صهیونیستی اختصاص دارد؛ 
از جایی که هیچ‌چیز نبوده تا جایی که وارد بازار سیاست‌ جهانی شده‌ است. 
علیانی در این بخش به نقش خانواده‌های زرسالار یهود در تشکیل دولت 
اسرائیل اشاره می‌کند. برای این موضوع، بحث از روسیه آغاز می‌شود؛ یعنی از 
زمانی که در قرن 13میلادی، یهودیان آن کشور به‌دلیل تصمیم‌های سخت 

تزار روسیه، تصمیم به مهاجرت جمعی می‌گیرند و اینجاست که تئودور هرتسل 
یهودی پیدا می‌شود. او از این فرصت بهره‌برداری می‌کند و به‌دنبال یافتن 
سرزمینی برای یهودیان است و در اینجاست که نویسنده، جریان تشکیل 

ح می‌کند. آژانس یهود و تشکیل کنگره صهیونیسم در قرن نوزدهم را مطر
در فصل دوم، دلایــل بقای این دولــت و کارکردهای آن بــرای قدرت‌های 
گو می‌شود و از اینجاست که نقش دولت آمریکا در بقای این رژیم  جهانی باز
ح می‌دهد. نویسنده  و جنگ‌های صهیونیست‌ها از شروع تأسیس را شر
در فصل سوم، نگاهش را به داخل سرزمین‌های اشغالی می‌اندازد و سعی 
می‌کند نسبت میان شهروندان رژیم صهیونیستی با این دولت و چگونگی 

آماده‌سازی ذهنی آنان برای مشارکت در همه جنایاتشان را بررسی کند.
کوروش علیانی در این گفتار، زوایای دیگری از پژوهش خود را دراختیار ما 

قرار می‌دهد.

بیست سال است هر 
روز صبحم را با خبرهای 
مرتبط با اسرائیل شروع 
می‌کنم و هنوز هم بعد از 
گذشت دو دهه، از این 
حجم پلیدی و پلشتی، 

شگفت‌زده می‌شوم

کوروش علیانی از بن‌مایه‌های اندیشه‌ای ظلم و تعدی صهیونیسم بین‌المللی می‌گوید

روایت استمرار تبعیض، ترور و تعدیروایت استمرار تبعیض، ترور و تعدی
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